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 )پژوهشی –علمی (

 117 -135 ص، 1395پاییز ، موپنج بیست، دورة جدید، شمارة مشته سال

عصاکش  یو داستان زندگان يریبر مقامات حر هیبا تک کارسکیو پ یسینومقامه
 *یتُرمس

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد ،مجتبی مجرد

 انشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد ، دحسن عبداللهی
 

 چکیده 
نویسی در جهان اسلام با بدیع الزمان همـدانی در قـرن چهـارم هجـري بـه صـورت       سنت مقامه

مقامات متأثر از اوضاع فرهنگی و اجتماعی حـاکم بـر جهـان اسـلام در میـان      . رسمی مطرح شد
از سـوي دیگـر،   . ان اسلام؛ یعنی اندلس رسیدها شیوع فراوان یافت و به مرزهاي غربی جه عرب

شباهت بـه   نوع ادبی خاصی در قرن شانزدهم میلادي در اسپانیا پا به عرصۀ وجود گذاشت که بی
ها به کار گرفته شـد، پـس از    ها و رمان این نوع خاص که در نگارش داستان. نویسی نیستمقامه

هـاي   بـه بررسـی سـابقۀ تـاریخی و ویژگـی     در این نوشـتار  . مدتی در سراسر اروپا منتشر گردید
زنـدگانی عصـاکش   «و مقایسـۀ آن بـا داسـتان     مقامات حریريبرجستۀ مقامات عربی، با تکیه بر 

هـاي  ها و ناهمسانیپرداخته، همسانی -به عنوان اولین اثر برجستۀ پیکارسکی در غرب -»ترمسی
-تطبیقـی بـه مقامـه    -نگاهی انتقادي توان علاوه بر ارائۀ از این رهگذر می. این دو نشان داده شد

نویسـی   نویسـی در سـنت پیکارسـک    نویسی و رمان یا داستان پیکارسک، به تأثیر احتمالی مقامـه 
 .مغرب زمین پرداخت

 . مقامه، مقامات حریري، پیکارسک، زندگانی عصاکش ترمسی: کلمات کلیدي

                                                 
 28/08/95: تاریخ پذیرش نهایی      27/11/94: تاریخ دریافت مقاله - *

 mojarrad_mojtaba@yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده
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 مقدمه .1

 بیان مسأله 1-1

اجتماع گروهی از مردم در مجلسی خاص نیـز   مقام و مقامه در لغت به معناي مجلس است و به
واژة مقامه و جمع آن؛ یعنی مقامات، در قرون اولیـۀ   )12/506: ق1414منظور، ابن. (مقامه گویند

آورد،  اسلامی براي دلالت بر آنچه شخصی در برابر خلیفه یا فـرد بـزرگ دیگـري بـر زبـان مـی      
در قرن سـوم ایـن واژه بـه    . گردید لاق میمصطلح شد و به پند و اندرز ملوك و پادشاهان نیز اط

بـه   -که غالباً به صورت مسجع و آهنگین بـود -معناي استغاثۀ گدایان، سؤال نیازمندان و بینوایان 
رفت و با این تغییر معنا، اصطلاح مقامه که نخست به مراکز دربـاري منحصـر بـود، وارد    کار می

 )8: ش1346حریري، ( .زندگی مردم شد و در ادبیات عامه نمود پیدا کرد
ها و رخدادهاي نه چندان بلنـدي گفتـه    مقامات در معناي اصطلاحی خود به سلسله داستان      

ها راوي معینی، شخصـیت اصـلی داسـتان را در حـالات مختلـف بـا عبـارات         شود که در آن می
فـراوان   پردازي و توجـه  عنصر اصلی مقامه، تکیه بر لفظ. کندمسجع، مقفا و آهنگین توصیف می

هـاي لفظـی و بـدیعی اسـت و      مقامات، سرشار از آرایـه . هاي زبانی و صنایع لفظی است به بازي
ها، لغزها، و اصطلاحات علوم مختلـف بـه فراوانـی در آن دیـده      استشهاد به آیات، احادیث، مثل

و  میزان توجه به لفظ در مقامات تا آنجاست که برخی آن را تمرینی بـراي ایـراد لغـات   . شود می
 ) 13: همان.(دانند ها و جمع الفاظ زیبا و نوادر کلام می فراگرفتن و به کار بردن آن

نویس در زبان عربی چـه کسـی بـوده اسـت در میـان صـاحب        در باب اینکه نخستین مقامه      
نویسـی   برخی مانند حریري، بدیع الزمان همدانی را مبتکر فـن مقامـه  . نظران اختلاف وجود دارد

بعضـی نیـز   . شـمارند  مـی .) ق 321م(و برخی دیگر واضع اصلی مقامات را ابن درید  شمارند می
تقلیـد  .) ق 359م (نویسی را از استاد خود ابوالحسین احمد بن فـارس   الزمان مقامه معتقدند بدیع

امروزه از مقامات احمد بن فارس اثري در دست نیست، همچنین مسلم است که نـام  . کرده است
هاي خود را احادیث نامیده  راعات بدیع الزمان است، نه ابن درید؛ زیرا وي مجلسمقامات از اخت

 )2/326: ش1388بهار، . (است
در قـرون  . پیدایش مقامات در ادبیات عربی معلول اوضاع اجتماعی و فرهنگی خاصـی بـود       

ی آشـنا  هـاي ساسـانی و بیزانس ـ   شان که با تمدن چهارم و پنجم هجري خلفاي عباسی و درباریان
از . کوشیدند تـا در تـنعم و برخـورداري زنـدگی کننـد      ها پرداخته، می شده بودند، به تقلید از آن
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ها بر تودة مردم موجب فقر و گرسنگی و سـبب پیـدایش گروهـی از     سوي دیگر رنج و ستم آن
-اي شده بود که براي رفع نیازهاي خود به هر وسیلۀ ممکن در دل اغنیا رخنـه مـی   گدایان حرفه

هاي خاص و استفاده از عبـارات مسـجع، ثروتمنـدان را مخاطـب قـرار      این افراد با روش. کردند
سرگرمی مردم در ایـن دوران، جمـع شـدن در    . شدند هاي خویش نایل میدادند و به خواستهمی

گویـانی کـه پـس از     گویان بود، قصه هاي راویان و قصه مساجد و بازارها و گوش سپردن به قصه
الزمان همدانی و حریـري   کردند؛ همین سبک در مقامات بدیع ، از حاضران گدایی مینقل داستان

 )258 -256: ش1379حقدادي، . (بازتاب یافته است
دادند کـه   هایی می هاي بادآورده، به هنرمندان، دانشمندان و ادیبان صله دربارها به دلیل ثروت     

کوشـیدند بـه هـر     المان و ادیبان دربـاري مـی  از این رو، ع. گرفت گاه صورت افسانه به خود می
هـا در میـان شـاعران و     افزایش این رقابـت . اي خود را برتر از همتایان خویش نشان دهندوسیله

کوشـید تـا در    کس مـی رادیبان عاملی بود براي گسترش تکلف و تصنع روز افزون در سخن؛ ه ـ
ایـن شـرایط، راه را بـراي    . ویـد پردازي و به کارگیري صناعات ادبی بر دیگران پیشـی ج  عبارت

توانسـتند از ایـن طریـق     کرد؛ زیرا نویسـندگان مـی   پیدایش مقامات و مکتوبات مصنوع فراهم می
: همـان . (هاي لغوي و ادبی بـه نمـایش بگذارنـد    قدرت و مهارت خویش را در استخدام اسلوب

259-261( 
راهی نو در ادبیات عرب گشـود و  نگارش مقامات که با بدیع الزمان همدانی آغاز شده بود،      

بلافاصله ادیبان به تقلید و اقتباس از آن روي آوردند؛ چنانکه از آغاز قرن پنجم تـا اواسـط قـرن    
تـوان بـه    چهاردهم هجري حدود هشتاد نویسنده به نگارش مقامه پرداختند که از آن جملـه مـی  

ود؛ امـا گویـا نسـبش سـریانی یـا      که خود اهل بغداد ب-.) ق 416-485(مقامات عبداالله ابن ناقیا 
، مقامات ابوالفرج ابـن الجـوزي   .)ق 538 -467(مقامات محمود بن عمر زمخشري  -ارمنی بوده

.) ق 749م (و مقامات ابن الـوردي  .) ق 701م (، مقامات ابن صیقل جرزي .)ق 597-510یا508(
 )80 -59: ش1363گزلو،  ذکاوتی قره. (اشاره کرد

ناصـف  . عصر جدید نیز توانست جایگاه خود را در بین اعراب حفـظ کنـد  نویسی در مقامه      
ادیب لبنانی، شصت مقامه به تقلید از حریري نوشت که صرفاً هـدف  .) ق 1214-1287(یازیجی 

نویسی اظهـار فضـل کننـد؛ امـا      افراد دیگري نیز کوشیدند تا همچنان از طریق مقامه. تعلیمی دارد
. م و سـاختمان مقامـه و حتـی موضـوع و مضـمون نداشـتند      هیچ نوآوري خاصی در ریخت کلا
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نویسندگانی هم مقامه را قالبی براي انتقاد اجتماعی قرار داده، آن را از لحاظ صـورت و فـرم بـه    
ــد؛ از جملــه ایــن افــراد مــی  ــه محمــد مــویلحی  داســتان نویســی جدیــد نزدیــک کردن تــوان ب

 و احمـــد فـــارس الشـــدیاق.) ق 1818./ م1897(، امـــین ابـــراهیم شـــمیل.)ق1845./م1905(
نویسی عـرب پـس از گذشـت    گونه مقامهبدین) 83 -82: همان. (اشاره کرد.) ق 1805./م1887(

 .بیش از هزار سال، با یک دگردیسی وارد دوران معاصر شد
نویسـی از   هاي پیکارسک، تأثر ایـن شـیوة خـاص داسـتان     نکتۀ قابل ملاحظه در باب داستان     

دانیم که نگارش مقامات تا حدود قرن پـانزدهم مـیلادي در غـرب جهـان      می. نویسی است مقامه
. شـده، ادامـه داشـته اسـت     هایی که شامل اندلس یا اسـپانیاي امـروزي مـی    اسلام؛ یعنی سرزمین

حتی یک ترجمۀ کهن از مقامات حریري در دست اسـت  ) 81 -77: ش1363ذکاوتی قره گزلو، (
شاعر یهودي اسپانیایی آن را به عبري ترجمه کـرده و  ) .م1230 -1170حدود(که جوده الحریزي 

از سـوي دیگـر،   ) نوزده: ش1365رواقی، . (میلادي در لندن به چاپ رسیده است 1872در سال 
اسـلامی چشـم    -روابط ادبی اسپانیایی«توانند در بررسی ادبیات اسپانیا از  پژوهشگران هرگز نمی

هـا نـه تنهـا بایـد تـأثیر       در این بررسی. شودشامل میمیلادي را  1492تا  711بپوشند که از سال 
مسلمانان بر ادبیات اسپانیا ملاحظه شود که همچنین مطالعه تأثیر مسلمانان بر ادبیات سـایر ملـل   

کـه از  چنـان ) 94-93: ش1388ورنـر، دویـد،   . (اروپایی از طریق اسپانیا نیز قابـل ردیـابی اسـت   
تـوان   آیـد، مـی   زنـدگانی عصـاکش ترمسـی برمـی    بررسی تطبیقی مقامات حریري و پیکارسـک  

نمایـد کـه نویسـندگان     هاي این دو نوع ادبی را به وضـوح مشـاهده کـرد و بعیـد نمـی      همسانی
 )16/ 7: ش1357ابریشمی، . (هاي اولیه با سنت مقامه نویسی آشنا بوده باشند پیکارسک

نویسـی اسـلامی علاقـه نشـان      برخی از دانشمندان اروپایی که به مطالعه و پژوهش در مقامه     
جیمز مـونرو در اثـر   . اند نویسی بر نگارش پیکارسک خبر داده اند از تأثیرگذاري رسمی مقامه داده

بـه صـورت   » هنر بدیع الزمان همدانی به مثابـۀ یـک روایـت پیکارسـک    «ارزشمند خود با عنوان 
گسـترده در اسـپانیا   که در دورة اندلس اسلامی بـه صـورتی    -جدي از تأثیرگذاري ادبیات عرب

نویسـی بـر شـیوة     سخن گفته و در ضمن آن بـه تأثیرگـذاري مقامـه    -گرفتهمورد مطالعه قرار می
 )Monroe,1983. (داستانی پیکارسک پرداخته است

 بحث .2

 مقامات حریري 1-2



 

 121/  1395پاییز ،م بیست وپنجره جدید، شماره ، دوشتمسال ه )پژوهش ادب عربی(فصلنامۀ لسان مبین

 

هـاي کهنـه و منـدرس و زبـانی      روزي مردي بـا لبـاس  : اند در باب نگارش مقامات حریري گفته
وقتی نامش را جویـا شـدند، خـود را    . بصره وارد شد و به ایراد سخن پرداختفصیح به مسجد 

ابوزید سروجی معرفی کرد و حریري که خود شاهد این ماجرا بود به خانه رفته و مقامه حرامیـه  
آن بـزرگ از حریـري   . را نوشت، و آن را نزد یکـی از بزرگـان فرسـتاد   ) چهل و هشتمین مقامه(

؛ ابـن عمـاد،   36/304: م1993ذهبـی،  ( 1.فزاید که به پنجاه مقامه برسدخواست تا چندان بر آن بی
در . حریري پس از این ماجرا سی و نه مقامۀ دیگر ساخت و عـزم بغـداد کـرد   ) 166/ 6: م1986

توانستند باور کنند حریري چنین مقاماتی را با ایـن   بغداد کسی او را تصدیق نکرد؛ زیرا مردم نمی
یکی از . هاي سحرگونه ساخته باشد پردازي در عین حال بلاغت و لفظ میزان از تصنع و تکلف و

خواهد تا یک مقامۀ دیگر بسازد؛ اما حریري هـر چـه    وزیران خلیفه از باب امتحان از حریري می
حریري پـس از  . شودکنندگان او میاي براي تکذیب مایه تواند و همین عجز، دست کوشد نمیمی

گردد و در آنجا با نگارش ده مقامه دیگـر مقامـات خـود را بـه پایـان       این ماجرا، به بصره باز می
 )84-83/ 6: م1993ذهبی، . (رساند می

اگـر  . هایی وجـود دارد کـه چنـدان دور از صـواب نیسـت     در باب این روایت شک و تردید     
وده بپذیریم که مقامات حریري به دست خود او تنظیم گردیده و داراي ابتدا و انتهاي مشخصی ب

و هیچ نسخه چاپی یا خطی از مقامات جز به همین ترتیب مشهور وجود نـدارد، بنـابراین مقامـۀ    
تـوان گفـت کـه حریـري در     اصـولاً مـی  . اي نیست که او نوشته است چهل و هشتم، اولین مقامه

آفریدن قهرمانانش از محیط خارج الهام نگرفته، بلکه از بدیع الزمان الهام گرفته است و خـود در  
-7: ش1364؛ ذکاوتی قره گزلـو،  89-83: ش1346حریري، . (کند صدر مقامات بدان اعتراف می

8( 
هاي زبانی، اسـتفاده   انواع لفظ پردازي و بازي. حریري اثر خود را در پنجاه مقامه نوشته است     

ت، هـاي بیـانی و بـدیعی، استشـهاد بـه آیـا       از لغات و واژگان فراوان و متنوع، به کارگیري آرایه
احادیث و اصطلاحات علوم گوناگون و دیگر مواردي که براي نگارش یک متن فنـی و مصـنوع   

این عناصـر، در روزگـاري کـه تصـنع و     . کند نمایی میست، در مقامات حریري خودلازم و کارا
هـایی   ها و تحسین شناسی تکیه زده بود، مایۀ تشویق تکلف بر اریکۀ نظام و ساختار ادبی و زیبایی

ها بعد نیز مقام حریري را در فن خود؛ یعنـی   آورد، و حتی قرن د که هر کس را به وجد میش می
 )247/ 16: م1980حموي، ؛ 14/110 :ق1407قلقشندي، : ك.ر. (داد نظیر جلوه می مقامات بی
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نخست ابوزید سـروجی کـه شخصـیت    : در مقامات حریري دو شخصیت ثابت وجود دارد       
خورد و با خروج او از صـحنه،   وادث هر مقامه در نهایت به او پیوند میهاست و حاصلی داستان

شـود و پـس از    ابوزید در هر مقامه با شکل و شمایلی متفاوت وارد مـی . رسد داستان به پایان می
برخی ابوزید را شخصـیتی خیـالی   . گردد رسیدن به مراد خویش هویتش براي مخاطب آشکار می

بـوده؛ امـا بعضـی دیگـر ابوزیـد سـروجی را شخصـیتی حقیقـی          دانند که زادة ذهن حریري می
اند که نام اصلی او مطهر بن سلار سروجی و مردي فاضل و اهـل ادب بـوده و در بصـره     دانسته

ابن : ك.ر. (زیسته و حریري در همان جا با وي آشنا شده و به استادي او همت گماشته است می
 ) 253 /7: ق1396؛ زرکلی، 65-64/ 4: م1978خلکان، 

شخصیتی دیگر که در مقامات حریري به صورت ثابت نقش راوي را بر عهده دارد و عمومـاً       
در مـورد او تقریبـاً اتفـاق    . برد، حارث بن همام اسـت  در پایان هر مقامه پی به ماهیت ابوزید می

« «: است )ص(نظر وجود دارد که شخصیتی حقیقی نبوده و نامش مأخوذ از حدیث پیامبر اکرم

: م1978ابـن خلکـان،   ( 2.ایـد ور و بلند همتیعنی همه شما کاسب و پیشه» 
 )83/ 6: م1993؛ ذهبی، 4/65

کـه هـدف او بـیش از     ساخت داستانی و روایی دارد، مسلم استاگرچه مقامات حریري زیر     
بـه همـین   . ۀ و شاعرانۀ زبـان اسـت  چیز نشان دادن قدرت نویسندگی و توانایی کاربرد ماهرانهر

تـوان   لاي مقامات گـاه مـی  بههرچند در لا. شویم هاي داستانی روبرو نمی ها با گره سبب، در مقامه
هـاي لفظـی چنـان بـر سـایر       مضامین گوناگون اخلاقی، تربیتی و حتی اجتماعی یافت؛ اما جنبـه 

یابد، اگر بخواهد خویشتن را به رنج عناصر این اثر سایه انداخته که خواننده پس از مطالعه درمی
غوطه خوردن در این اثر، براي یافتن عناصر اجتماعی و تاریخی منحصر به فرد بیندازد، تلاشـش  

 .فایدة چندانی نخواهد داشت
 پیکارسک 2-2

اگرچه تقریبـاً مشـخص اسـت کـه واژة انگلیسـی      . در معناي پیکارسک اختلاف نظر وجود دارد
»picaresque« اسپانیایی  از واژة»picaresco«  یا»picares «  پیکـارو «وام گرفته شده است، خـود «

این واژه در مقطعی از . ها و تاریخچۀ آن به صورت مشخص روشن نیست اي است که ریشهواژه
اي دیگر پیکاروها کسانی بودنـد کـه کارهـاي یـدي     در برهه. اي شد زمان وارد زبان دزدان حرفه

این افراد چنـدان ارتبـاطی بـا مفهـوم     . شدندها دیده می ها یا اصطبلنهکردند و اطراف آشپزخامی
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در حدود قرن شانزدهم میلادي انـدك انـدك ایـن واژه، معنـاي     . اخلاقی نداشتندبزهکاري و بی
بـا ایـن   ) 11-8: ش1389سـیبر،  . (منفی به خود گرفت و به مفهوم گدا و گدایی تغییر معنا یافت

داستانی و رمان در ادبیات اروپایی است که به ماجراهاي قلاشان و  حال، پیکارسک نوعی از آثار
انـد واژة  گفتـه . این نوع خاص در قرن شانزدهم میلادي در اروپـا ظهـور کـرد   . پردازدگدایان می

. میلادي در اسپانیا به معناي اصطلاحی خود رایج شد 1545پیکارسک براي نخستین بار در سال 
)Best,1963-1964: 352-356(     در رمان پیکارسک اسپانیایی، داستان زنـدگی و ماجراهـاي یـک

او از اربابی به سراغ اربـابی  . شودقلاش که از والدینی تهیدست و غیر آبرومند زاده شده، نقل می
هـا را   گـذارد و در روایـت خـود، آن    ها را کلاه مـی  گزاري سر همه آن رود و در خدمت دیگر می

گـذارد و بـا    ها را پشت سـر مـی  تی انواع ناملایمات و سختیسرانجام وق. کند وصف و هجو می
. بـرد سنجد، داسـتان خـود را بـه پایـان مـی      اعتباري مال و مقام آدمی را میاش بیمحک قلاشانه

 )5-4: ش1389سیبر، (
او چنـدان بـا محـیط خـود انـس و      . هاي پیکارسکی، پیکارو است شخصیت اصلی در داستان    

پیکارو همواره در برابر آنچـه  . زید، بیگانه استعنا از محیطی که در آن میالفتی ندارد و به یک م
ها، تـلاش  ها و ماجرادر تمامی داستان. ورزدکند، ایستادگی میاجتماع بر سایر مردمان تحمیل می

هاي اجتماعی را به سخره رود که قوانین و ریاکاري پیکارو خواه یا ناخواه به این سمت و سو می
هـاي اربـاب   هـا و سـتم  ها و نـابرابري با مقاومتی انقلابی و در عین حال منفعلانه، زشتیبگیرد و 

پیکارو آن طور که دلخواه اوسـت، زنـدگی   ) Cruz,2008: 19. (قدرت را به مخاطب نشان بدهد
هـاي   وخـم آرزوي دست یافتن به یک زندگی مرفه و هوس خوشگذرانی وي را در پـیچ . کندمی

خواننده در حین مطالعه آثار پیکارسکی اسپانیایی، گاه با نظر استهزا بـه  . سازد گوناگون گرفتار می
سـوزاند و اغلـب    نگرد و گاه از اوضاع و احوال او متأثر شده و برایش دل می کارهاي پیکارو می

پردازي انعکاسـی اسـت    این شیوة سخن. کوشد تا به تجزیه و تحلیل شخصیت پیکارو بپردازدمی
هـاي جامعـۀ اسـپانیولی در زمـان      که از استبداد سلطنتی و مـذهبی و دشـواري   از زندگی کسانی

هـاي   هـا شـاخ و بـرگ   البته این داسـتان . ها به ستوه آمده بودند پادشاهان کاتولیک و جانشینان آن
کوشد با مهارت  متنوعی دارد تا اثر معنوي آن در مخاطب بیشتر باشد؛ ولی در نهایت نویسنده می

هاي حساس زندگی اجتماعی را در اثرش منعکس کند و به همین دلیل ایـن   خاص خود، ویژگی
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. تالیفات در میان سایر انواع داستانی در اسپانیا شهرت بسزایی یافت و مورد توجـه واقـع گردیـد   
 )280-279: ش1368کالمت، (

. شـد هاي پیکارسکی اسپانیولی به تدریج در سایر کشورهاي اروپـایی مطالعـه و تقلیـد    رمان     
هـا  پس از اسپانیا، در نیمه دوم قرن هفدهم میلادي برخی نویسندگان آلمانی به تقلید از اسپانیایی

پس از مدتی کشورهاي فرانسه و انگلسـتان  . هاي پیکارسک پرداختندها و رمان به نگارش داستان
 ـ     . ر شـد نیز به این نوع خاص داستانی توجه نشان دادند و بـه تـدریج پیکارسـک در اروپـا فراگی

)Paulson,1965: 303 (ن کیشوت«الشعاع محبوبیت  هاي پیکارسک جدید تحتانتشار روایتد «
در سـدة بیسـتم شـاهد تقلیـدهاي آگاهانـه از      . آموز سروانتس قرار گرفـت  هاي عبرت و حکایت

در لنـدن و  «. پـردازد  هاي پیکارسک آغازین هستیم که به زنـدگی گـدایان و ولگـردان مـی     سنت
ر جورج اُرولِ هرچند از نظرگاه اول شخص روایت شده است؛ امـا در وهلـۀ نخسـت    اث» پاریس

هـاي اجتمـاعی و گـدایان و ولگردانـی را بـه نمـایش        ترین لایه کتابی است در باب فقر در پایین
 )95 -45: ش1389سیبر، . (گذارد که هیچ یک واقعاً تبهکار نیستند می
 زندگانی عصاکش ترُمسی 3-2

که اگرچه اثري کوتاه بـود، موقعیـت    3یلادي در سه شهر اسپانیا کتابی منتشر شدم 1554در سال 
زنـدگانی عصـاکش ترُمسـی و شـرح     «نام این اثر . درخشانی در ادبیات اسپانیا و اروپا کسب کرد

نویسندة این کتاب مشخص نیست و ) 5: ش1357ابریشمی، . (بود 4»هاي وي ها و ناکامی کامیابی
هـاي دانشـمندان و محققـان بـراي     اثري از خود بر جاي نگذاشته و کوشش در هیچ جاي آن نیز

شخص ناشناسی دیگـر نیـز در مقدمـه و چنـد جـاي      ) 6: همان.(ثمر مانده استشناسایی وي بی
رود همـان کسـی    اي مورد خطاب قرار گرفته است که گمان میدیگر این اثر به صورت محترمانه

 )58، 33، 27، 22، 14: همان. (است است که کتاب به فرمان وي نوشته شده
تر بنیانگذار سنت پیکارسـک در اسـپانیا و    این اثر، پیشگام داستان نویسی جدید و از آن مهم     

پـردازد  شخصیت اصلی اثر که بـه یـادآوري خـاطرات کـودکی خـود مـی      . آیداروپا به شمار می
اي در مجـاورت شـهر   هکـده د )Tojares(وي از اهـالی تخـارس  . نـام دارد  5»لاثاریوي ترمسـی «

آورده، ترمسـی خوانـده   است و از آنجا که مادرش او را در آسیاب رود ترُمس به دنیا  6سالامانکا
شـود تـا بـه    دهد و فقر و تنگدستی باعـث مـی  وي در کودکی پدرش را از دست می. شده است

ار حیلـه و  آید کـه هـز   نخست به خدمت پیرمرد کوري درمی. هاي گوناگون درآیدخدمت ارباب
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داند؛ اما با این همه بسیار خسیس است و لاثاریو با وجود او همیشه چاره براي پول درآوردن می
مـن  ... ام، تا آنجا که اگرهرگز کسی را به خست و مسکنت او ندیده«: برددر گرسنگی به سر می

ایـن منظـور بـه     بـراي ... کردم، بارها از گرسنگی مرده بـودم با حیله و تردستی چاره اندیشی نمی
: ش1357ابریشـمی،  (» .ها را نقل خواهم کـرد  جستم که بعضی از آن هاي شیطانی توسل میحیله

تمـام  «آیـد کـه    پس از خلاصی از دست اربـاب کـور، لاثـاریو بـه خـدمت کشیشـی درمـی       ) 22
 در فصل بعد او با یک نجیب زادة مغـرور و در ) 37: همان(» .هاي دنیا در او گرد آمده بود نکبت

و  7شود و پس از وي به سراغ راهب و سپس آمـرزش فـروش   چیز و فقیر همراه میعین حال بی
شـود و اسـقف    در پایان نیز جـارچی دربـار مـی   . آید پیشنماز و سرانجام به خدمت کلانتر در می

آورد و لاثاریو نیکبخت و کامران به زندگی جدیـد  اعظم یکی از کنیزان خود را به عقد وي درمی
 .پردازدخود می

کوشد تا نشان دهد که چگونه اربابانش به فریـب  در خلال بازگویی خاطراتش می ،راوي اثر     
پیرمـرد کـور در   . کردنـد پرداختند و با فریبکـاري امـوال آنـان را غصـب و غـارت مـی       مردم می

 .دارد کند؛ امـا حتـی نـان و شـراب را از وي مضـایقه مـی       گري از لاثاریو سوء استفاده می تکدي
-22: همـان . (کوشد با فریب ارباب خود از او انتقام گیرد و شکم خود را سیر کند لاثاریو نیز می

گذرد، از یک سو مخاطب را بـه   ماجراهاي جذابی که میان اربابان لاثاریو، مردم و لاثاریو می) 35
ي هـا  کشیش در لباس روحانیت به اکتسـاب خصیصـه  . دارد و از سوي دیگر به تأملخنده وا می

اش  زاده روزها از گرسنگی در عذاب اسـت و در خانـه   پردازد و مرد نجیب پلید و ضد انسانی می
اي ندارد؛ اما در لباس پوشیدن و ادا و اطوار درآوردن چنـان اسـت    هیچ چیز جز رختخواب کهنه

یـا حـداقل    8پنداشـت کـه از خویشـان نزدیـک کنـت آلارکـس       شناخت می هر که او را نمی«که 
 )63: همان(» .وستدار ا جامه
هـا   توان در نهـاد آن  هایی منفورند و تزویر و ریاکاري را می فروش نیز چهره راهب و آمرزش     
گذارنـد و خیلـی زود از صـحنه     اي که در پایان این اثر پا بـه صـحنه مـی   جز یکی دو چهره. دید

در جاي جاي این . تندگر هسنماز و کلانتر، بقیه، افرادي شریر و حیلهشوند؛ یعنی پیش خارج می
هاي تند و تیز انتقاد اجتماعی را از زبان پسرکی که با لحنی ساده و در عین حـال  توان رگه اثر می

زندگانی عصاکش ترمسی در واقع نمایندة ادبیات . گوید مشاهده کرد آلود سخن می نیشدار و طنز
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ن حیث بسـیار برجسـته و قابـل    رود و از ای توده در مقابل ادبیات درباري و کلیسایی به شمار می
 .    تأمل است

 مقایسۀ مقامات حریري و زندگانی عصاکش ترُمسی 4-2
توانـد   رسد که مقایسۀ تطبیقی میان مقامات حریري و زندگانی عصـاکش ترمسـی، مـی    به نظر می

نویسی و پیکارسک را در دو سنت اسلامی و اروپایی آشکار سـازد   هاي مقامه ها و تفاوت شباهت
بـه همـین منظـور    . گیري و گسترش پیکارسک در اسپانیا قابل توجه باشد ر تبیین روند شکلو د

 :شماریم هاي این دو گونۀ ادبی را برمیها و سپس همسانینخست ناهمسانی
نویسی در جهان عرب، تصنع و تکلف در نگـارش   غایت و هدف اصلی پیدایش و رشد مقامه. 1

در مقامات حریري چنانکـه خـود نویسـنده در مقدمـه     . است پردازي بوده و توجه فراوان به لفظ
هاي مختلف زبانی، استفاده  کند، آنچه بیش از همه مطلوب و مورد نظر است، بازياثرش ذکر می

فراوان از کنایات و استشهاد به امثال عربی، لغزهاي زبـانی و نحـوي و کـاربرد صـنایع لفظـی و      
ناپـذیر از مقامـات   رعایت سجع جزء جـدایی ) 13-12: ق1413حریري، ( 9.معنوي در کلام است

هـا   توان در کل مقامات، حتی چند جمله متوالی یافـت کـه در آن   اي که نمی بگونه ،حریري است
 .پردازي نشده باشد سجع

غایـت و هـدف    » هـاي وي هـا و ناکـامی  زندگانی عصاکش ترمسـی و شـرح کامیـابی   «اما در     
از همـین رو، زبـان اثـر    . نگاه یک کـودك اسـت   ۀعی از زاوینگارش، بیان اوضاع و احوال اجتما

بسیار ساده و سطحی و به اصطلاح خودمانی است و همین مسأله یکی از عوامـل جـذابیت ایـن    
بـا یـک مـرد سـیاه پوسـت، نخسـت        -که بیوه شده است -اثر است؛ مثلا مصاحبت مادر لاثاریو

او وضع خـورد و خـوراك مـا بهتـر شـد بـه او       بعد که دیدم با آمدن «هراساند؛ اما لاثاریو را می
اي گوشت و در زمستان هم هیزم براي گـرم کـردن مـا بـا     مند شدم؛ زیرا همیشه نان و تکهعلاقه

کـه  ! کار اطراق و مصاحبت به آنجا رسید که مادرم یک کاکاسیاه با نمک به من داد. آورد خود می
بیـان مطالـب، شـرح    ) 17: ش1357می، ابریش ـ(» .بـردمش من هم روي زانوي خود بالا پایین می

احوال و عادات و چگونگی آداب و رسوم، در این اثر بسیار طبیعی و به دور از هرگونـه تکلفـی   
پردازي، بلکه نمایانـدن   این بدان سبب است که هدف نویسنده نه لفظ) 6: همان. (بیان شده است

 .اوضاع نابسامان جامعه خویش بوده است
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راوي، ابوزید را در مواضع گونـاگون  . گویی است حریري دیالوگ یا تکعنصر اصلی مقامات . 2
رانی یا سخنوري است و بخش زیادي از هر مقامـه بـه سـخنان مسـجع      بیند که در حال سخن می

هاي مسجع و فراوان از شـهرها و امـاکن    سپس حریري به توصیف. کند ابوزید اختصاص پیدا می
پـردازد و  ي مقامه بصریه وي به توصیف کاملی از بصـره مـی  در ابتدا. پردازد ها می موجود در آن
زنـدگی  «) 552 -548: ق1413حریـري،  . (کنـد  هاي آنجا را از زبان ابوزید بیان می سپس ویژگی

در سراسـر ایـن اثـر بـیش از     . است» کنش«برخلاف مقامات حریري مبتنی بر » عصاکش ترمسی
هـا و اتفاقـات داسـتانی بـه چشـم       د، کـنش هاي طولانی خودنمایی کن ـ گویی آنکه دیالوگ یا تک

یابـد بـا تأمـل در     گوید، به همین سبب، خواننده اجازه مـی لاثاریو با عمل خود سخن می. آید می
تـوان   مـی . گیري خاص خود را داشـته باشـد   رفتارهاي شخصیت اصلی داستان و اربابانش، نتیجه

دهـد؛   ی است که در آن رخ مـی گرایی و حوادث گوناگون ترین ویژگی این اثر، کنش گفت جذاب
برد، حوادث داستانی است که خواننـده را بـه    مثلا زمانی که لاثاریو در خدمت کشیش به سر می

هاي بسیار کوتاهی که میان ایـن دو نفـر رد و    ها یا دیالوگ گویی دارد نه تکتأمل و قضاوت وامی
 )54 -36: ش1357ابریشمی، . (شود بدل می

گویی داشـته و   هاي داستان ندگانی عصاکش ترمسی، توجه زیادي به شیوهنویسندة پیکارسک ز. 3
وي در . هــدفش نگـــارش داســتانی بـــراي بیــان اوضـــاع نابســامان جامعـــه بــوده اســـت     

مشـخص  . گویـد  ها سـخن مـی  هاي درونی شخصیتاز ویژگی هاي خود عموماً پردازي شخصیت
از و دیگر اشخاص این داستان دقیقاً نیست که پدر و مادر لاثاریو، خود او، کشیش، راهب، پیشنم

ها فقط به عنوان یـک کـودك شـناخته     اند و حتی خود لاثاریو در داستان از لحاظ ظاهري چگونه
شود؛ در عوض صفات اشـخاص،  هاي ظاهري او مشخص نمی شود و چیز بیشتري از ویژگی می

است و این همـه را   مورد توجه نویسنده است؛ مثلا ارباب کور او فردي شیاد، سنگدل و خسیس
یا اربـاب نجیـب زادة او کـه    ) 34 -21: همان. (هاي وي در داستان فهمید تنها باید از طریق کنش

 )64 -56: همان.(جوانکی است مغرور و ظاهرساز
حریري بیش از آنکـه بخواهـد بـه انتقـاد از     . اي دیگر است در مقامات حریري ماجرا به گونه    

. کوشد تـا توصـیفی اسـتادانه از همـه عناصـر ارائـه دهـد        دازد، میهاي مختلف اجتماعی بپر تیپ
یابند، عموما از لحاظ ظاهري  گاه به داستان راه میهایی که در مقامات حریري گاه و بیشخصیت

سایر عناصر دخیـل در داسـتان و مقامـه نیـز از توصـیف و نگـارش       . شوند به خوبی توصیف می
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تـوان در مـاجراي جـدال ابوزیـد و پیـرزن در      مونـه را مـی  ماند و ندستانه حریري دور نمی چیره
 )97 -87: ق1413حریري، . (حضور قاضی، ذیل مقامۀ اسکندریه مشاهده نمود

ها ذکـر   ترین آن هایی هستند که مهمنویسی اگرچه داراي ناهمسانی نویسی و پیکارسک مقامه      
هـاي   نویسـی و داسـتان   هـاي مقامـه  نیترین همسا از مهم. هایی نیز با یکدیگر دارندشد، همسانی

می توان به موارد زیـر اشـاره    -بر اساس مقامات حریري و داستان عصاکش ترمسی -پیکارسکی
 :کرد

ابوزید سروجی که شخصـیت  . گري و گدایی است درون مایۀ اصلی هر دو اثر مبتنی بر تکدي. 1
بـا فریـب مـردم از آنـان      کوشـد هاي گوناگون می ها و جامه اصلی مقامات حریري است در نقش
اي آنکه بامداد نمودي در حـالی  «شعار ابوزید این است که . گدایی و از این راه امرار معاش کند

که جز مردم یاریگر و کمک حالم بودي، گمان مبر که من از به ستوه آمدن یا سرمستی از تو دور 
 ـ    بلکه من پیوسته از کسـانی بـوده  ] نه[گشتم   9».گردنـد  د پراکنـده مـی  ام کـه هرگـاه طعـام خورن

لاثاریو شخصیت اصلی عصاکش ترمسـی نیـز پیوسـته همچـون گـدایان      ) 46: ق1413حریري، (
دارد که با نام خـدا نـانی   گرسنگی او را بر آن می. کند و امرار معاشش از این راه است زندگی می

زمـین آوردم و   با صداي نحیف و دردناك و دست بر سینه، خدا را از آسمان به«: از مردم بجوید
این حرفه را از زمـانی کـه دهـانم    ... به گدایی نان پرداختم... نامش را ورد زبان خویش ساختم و

هـاي گـدایی ایـن دو     البتـه شـیوه  ) 66: ش1357ابریشـمی،  (» .آموختـه بـودم  ... دادبوي شیر می
و  دانـد و لاثـاریو فریـب    گـري مـی   آوري را کلیـد تکـدي   شخصیت متفاوت است، ابوزید زبـان 

گدایی از تمام طبقات اجتماعی و نشان دادن زنـدگی از زاویـۀ نگـاه یـک     . گري و دروغ را حیله
 .آیدهاي مشترك هر دو اثر به شمار می گدا، از ویژگی

هاي همسان دیگري است کـه در ایـن دو اثـر دیـده     پایان مطلوب هر دو داستان نیز از ویژگی. 2
ذاشتن ماجراهاي بسیار، به زادگاهش سروج باز مـی  ابوزید سرانجام پس از پشت سر گ. شود می

پایـان زنـدگی وي در فرهنـگ    . شـود  پوشد و از دنیـا روي گـردان مـی    گردد و جامه پشمینه می
گذارد و در عبادتگـاهش   مردي که سرانجام دنیا را براي اهلش می. اسلامی پایانی خوشایند است

از ) 560 -559: ق1413حریـري،  ( 10شـود پردازد و از پرهیزکاران حقیقی مـی  به پرستش خدا می
شود، او با کنیز اسقف اعظم ازدواج کرده  سوي دیگر، پایان زندگی لاثاریو نیز به کامیابی ختم می
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و سرانجام با تشکیل خانواده و پیدا کردن شغلی آبرومنـد، تمـامی دوران تلـخ گذشـته را از یـاد      
 )101 -97: ش1357ابریشمی، . (برد می

ستانی مقامات مبتنی بر پنجاه مقامه است که در هر مقامه، ابوزید یک مـاجراي تـازه   ساختار دا. 3
از همین . آفریند و در پایان مقامه نیز ماجرا تمام شده و مقامۀ جدید آغاز ماجرایی دیگر است می

رو، هر مقامه براي خود مستقل است و اگرچه کلیـت مقامـات بـا هـم پیوسـتگی دارد؛ امـا ایـن        
در پیکارسک عصاکش ترمسی نیز مـاجرا بـه همـین گونـه اسـت،      . دان قوي نیستپیوستگی چن

شود و با اتمـام مـاجرا، آن فصـل نیـز بـه       لاثاریو در هر فصل از این اثر به ماجرایی تازه وارد می
هـا و   بنابراین در هر دو اثر، با وجود پیوستگی ضعیف در کل اثر، هر یک از فصل. رسد پایان می

 .ل نسبی دارندها استقلا مقامه

شخصیت و قهرمان اصلی در هر دو اثر، فردي است که در طبقات فرودست اجتماعی زندگی . 4
آیـد و   اي به شـکلی درمـی   ابوزید در هر مقامه. کند و قلاشی و شیادي، تنها راه زیستن اوست می

ننده رسـوا  افتد و در مقابل چشمان خوا اش فرومی آن گاه که به مراد خود رسید، پرده از رخساره
کوشد با فریب ارباب خویش و مردم دیگر، به زندگی  لاثاریو نیز در هر فصل داستان می. شود می

نگـه  چگونه باید خود را زنده «اي دیگر ندارد و معتقد است اگر چنین نکنم  ادامه دهد؛ زیرا چاره
هاست؛  آن ثباتی و ناپایداري مشخصۀ اصلی هر دو شخصیت بی )46: ش1357ابریشمی، (» دارم؟
 .ها و هویت خود ثبات و پایداري ندارند اي که هیچ گاه در نقش بگونه

اي  ها و برخوردهاي جامعه با شخصـیت اصـلی بگونـه    در هر دو اثر سعی بر آن است تا تلقی. 5
نمادین به مخاطب نمایانده شود، با این تفاوت که در پیکارسک عصـاکش ترمسـی نـوك پیکـان     

پرورد که مجبورند براي گذران زنـدگی   تماعی است که گدایان چنین را میانتقاد بیشتر متوجه اج
خود به هر عملی دست بزنند؛ اما در مقامه این انتقادهـا متوجـه شخصـیت اصـلی مقامـه اسـت،       

ایـن دو  . خواهد با فریب مردمان به امیال و آرزوهاي نامشروع خویش دسـت یابـد   اوست که می
هـاي فرهنگـی ملـل     تواند بازتابی باشـد از تفـاوت   پیشه، مینوع تلقی از اجتماع و شخصیت گدا

 .شرق و غرب
 گیري نتیجه

نگارش مقامات که در قرن چهارم هجري در جهان عرب پا به عرصۀ وجود نهاد، معلول شـرایط  
این نوع ادبـی در طـی صـدها سـال در منـاطق      . خاص اجتماعی و فرهنگی این دوره بوده است
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ر و شیوع داشته و تا مرزهاي غربی حکومـت اسـلامی یعنـی انـدلس     گوناگون جهان اسلام انتشا
نویسـی اسـت کـه بـا      هاي مقامه ترین نمونه مقامات حریري از بهترین و برجسته. پیش رفته است

 .توان عناصر هنري آن را بازنمود تجزیه و تحلیل ادبی و داستانی آن می
داستان پدید آمد که به بررسی اوضـاع و  در قرن شانزدهم میلادي در اسپانیا نوعی خاص از       

هـاي   این نوع خاص که پیکارسک نام دارد، داستان جـدال و سـتیزه  . پرداخت احوال اجتماعی می
. هـاي اجتمـاعی اسـت    پیکارو یا همان شخصیت و قهرمان اصلی داستان با اجتماع و ناهنجـاري 

ایـن اثـر   . جه و ملاحظه اسـت زندگانی عصاکش ترمسی به عنوان اولین اثر در این باب، قابل تو
هـاي اجتمـاعی     هاي یک کودك در مقابل اربابان او و در بردارنـدة زمینـه   ها و نیرنگ شرح خدعه

 .پررنگی است
ها  توان به همسانی در مقایسه و تطبیق میان مقامات حریري و زندگانی عصاکش ترمسی می       

ها مربوط به غایت و هـدف پیـدایش هـر     انیترین ناهمس مهم. هاي این دو اثر پی برد و ناهمسانی
کدام از این دو اثر، زبان مصنوع و ادیبانه مقامه و زبان ساده پیکارسک، گفتگومحور بـودن مقامـه   

پـردازي درونـی و    پردازي بیرونی در مقامه و شخصـیت  محور بودن پیکارسک، شخصیت و کنش
گـري،   مایه مشترك تکدي نیز درونهاي این دو نوع  ترین همسانی مهم. تیپیک در پیکارسک است

هـاي مشـابه شخصـیت اصـلی و      پایان مطلوب در هر دو اثر، ساختار داستانی مشـترك، ویژگـی  
 .    انعکاس سیماي جامعه از منظري متفاوت در هر دو اثر است

کـه   -نویسی تا اواخر قرن پـانزدهم در غـرب جهـان اسـلام     با توجه به قراین تاریخی، مقامه     
اي  هاي ساختاري و درون مایـه  با توجه به همسانی. وجود داشته است -شود دلس نیز میشامل ان

نویسی عرب و زنـدگانی عصـاکش    ترین آثار مقامه میان مقامات حریري به عنوان یکی از برجسته
هاي پیکارسـک   توان احتمال داد نوشته ترمسی به عنوان نقطه آغاز سنت پیکارسک در اسپانیا، می

  نویسی عرب متأثر شده اسـت  از مقامه -به عنوان اولین نمونۀ این نوع در ادبیات اروپا -اسپانیایی
نویسی بعدها با نوعی دگردیسی، که ناشی از شرایط اجتماعی و فرهنگـی خـاص اسـپانیا     و مقامه

 . بوده، به صورت پیکارسک در ادبیات اروپا نمود یافته است
 :هانوشتپی

ه حریري مقامات خود را براي وي نوشته اخـتلاف نظـر وجـود    در باب ماهیت این شخص ک. 1
. داننـد  وزیر المسترشد باالله مـی .) ق 529 -516وزارت(منابع مذکور او را انوشروان کاشانی . دارد
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اي از مقامـات   خطی از حریري که بر پشت نسخه خلکان علاوه بر فرد مذکور، بر اساس دستابن
قاهره دیده است، فرد مورد نظر را جـلال الـدین عمیـد    قمري در  656به خط خود وي در سال 

ابـن خلکـان،   . (داند دیگر وزیر المسترشد باالله می.) ق 516 -512وزارت (الدوله علی بن صدقه 
قمري به پایان  504اما با توجه به اینکه حریري نگارش مقامات خود را در سال ) 64/ 4: م1978

نسته فرد مورد نظري باشد که حریري در مقدمـۀ مقامـاتش   توا رسانیده، هیچ یک از افراد بالا نمی
به او اشاره کرده است؛ زیرا هیچ یک از این دو تـن در زمـان اتمـام مقامـات، وزیـر و صـاحب       

شارح بزرگ مقامات، از قول ابوالقاسم ابن جهور ایـن  .) ق 619 -557( شریشی. اند منصب نبوده
داند کـه حظـی از ادب داشـته و     می.) ق 512 -487 خلافت(فرد را المستظهر باالله خلیفۀ عباسی 

توان چنین فرض کـرد   پس می) 27/ 1: م1998شریشی، ( نموده استبه اهل علم و هنر توجه می
که حریري مقامات خویش را به درخواسـت المسـتظهر نوشـته و در خـدمت او بـه مقـامی والا       

االله زیسته و دو نسخه از مقامـات  رسیده و پس از فوت وي نیز او با همان عزت نزد المسترشد ب
 .   خود را به نام دو وزیر فوق تقدیم داشته است

 شـذرات الـذهب  که مصـحح  متن این حدیث به صورت مذکور مورد تردید واقع شده و چنان. 2

««: صورت صحیح حدیث به این قرار است ،تحقیق نموده

همچنـین بـه صـورت    » 

رود  گمـان مـی  ) 6/192: م1993ذهبـی،  . (نیـز ذکـر شـده اسـت    » ««
حریري به این احادیث بیشتر نظر داشته و خواسته از طریق گذاشتن نـام حـارث بـن همـام بـر      

 .هاي خویش را تقویت کند نمایی داستان و حقیقت راوي خود، راستگویی
ابریشـمی،  . (میلادي به پایان رسـیده باشـد   1538رود که تحریر این اثر در سال البته گمان می. 3

 )101: ش1357
4. La Vida de Lazarillo de Tormes y de sus Fortunas y Adversidades. 

ان اسپانیایی؛ به معنی راهنماي کور یـا عصـاکش   در زب)  (Lazaro de Tormes »لاثاریو«کلمۀ . 5
 .  گذرد اي است که از شهر سالامانکاي اسپانیا می است، ترُمسی نیز منسوب به ترمس نام رودخانه

6) .Salamanca(شهر بزرگی است در غرب اسپانیا. 
7. )Pardoner (بـه   پاپ را در مقابل دریافت پـول شدة هاي مهر فروش کسی بوده که نامه آمرزش

 -1545در سـال هـاي   . ها آمرزیده خواهـد شـد   فروخته، به این نیت که دارندة این برگه مردم می
هـاي افـراد ممنـوع     استفادهاین کار را به علت سوء در ایتالیا Trentمذهبی میلادي شوراي  1563
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ابریشـمی،  . (ساخت و این تاریخ درست چند سال پس از انتشار این کتاب به زبـان اصـلی بـود   
 )85: ش1357

8 . (Conde de Alarcos)معاصر نویسندة داستان و بسیار مشهور بوده است. 

 9 . ..

.
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10 . ..

.
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.
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 منابع و مآخذ

 منابع فارسی) الف

هاي ها و ناکامیزندگانی عصاکش ترمسی و شرح کامیابی ).1357. (ابریشمی، احمد -

 .آگاه: به قلم نویسنده ناشناس اسپانیایی، تهران ؛وي

 .انتشارات زوار: تهران ؛شناسی سبک). 1388( .تقی محمد بهار، -



 

 133/  1395پاییز ،م بیست وپنجره جدید، شماره ، دوشتمسال ه )پژوهش ادب عربی(فصلنامۀ لسان مبین

 

ثیر مقامات عربـی  أنویسی در ادبیات فارسی و ت مقامه«). 1346 . (حریري، فارس ابراهیم -
 .انتشارات دانشگاه تهران: ؛ تهران»در آن

؛ »بحثی در چگـونگی پیـدایش مقامـات در ادب عربـی    «). 1379. (حقدادي، عبدالرحیم -
-251، صـص 155مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهـران، پـاییز، شـمارة    

268. 

-؛ معارف، مـرداد »مقامه نویسی بعد از بدیع الزمان«). 1363(. ذکاوتی قره گزلو، علیرضا -
 .86-59، صص2آبان، شمارة

؛ نشر دانـش، خـرداد و تیـر،    »حریري و مقامات او«). 1364.(----------------- -
 .257-249، صص28شمارة 

؛ موسسـه فرهنگـی شـهید    ترجمۀ فارسی کهن مقامـات حریـري  ). 1365. (رواقی، علی -
 . محمد رواقی

: ترجمۀ فرزانه طاهري، تهـران  ؛)داستان قلاشان(پیکارسک ). 1389. (هري چارلزسیبر،  -
 .نشر مرکز

؛ ترجمۀ امیر معزي، بـا مقدمـۀ ایـرج    تاریخ اسپانیا). 1368. (کالمت، ژوزف لویی آنتوان -
 .نابی: جابی. افشار

 از دانتـه : چشم انداز ادبیات تطبیقـی غـرب  ). 1388. (ورنر، فردریش؛ هنري ملون دوید -
 .انتشارات سخن: ؛ ترجمۀ نسرین پروینی، تهرانتا یوجین اونیل

 منابع عربی) ب
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 )پژوهش ادب عربی(فصلنامۀ لسان مبین

 )پژوهشی –علمی (

 1395پاییز  ،و پنجم بیستم، دورة جدید، شماره سال هشت

 أستاذ مساعد فی اللغۀ الفارسیۀ وآدابها بجامعۀ بجنورد ،مجتبی مجرد

 أستاذ مشارك فی اللغۀ العربیۀ وآدابها بجامعۀ الفردوسی ، حسن عبداللهی
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